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در امتداد تاریکی

راز وحشتنـاک 
اگرچه به خاطر هیجانات دوران نوجوانی اشتباه بزرگی 
را مرتکب شدم و در پی یک عشق خیابانی، زندگی ام را به 
تلاطم های هولناک بدبختی و مشکلات انداختم اما من یکی 

از قربانیان مواد مخدر هستم که ... 
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخشی از 
اظهارات زن 43 ساله ای است که با سر و صورتی خون آلود 
و به همراه دو فرزندش وارد مرکز انتظامی شده بود. این زن 
که مدعی بود شوهرش او را کتک زده است درباره سرگذشت 
خود به مشاور و مددکار اجتماعی کلانتری طبرسی شمالی 
مشهد گفت: من آخرین فرزند خانواده ام بودم که تا کلاس 
ســوم راهنمایی درس خواندم امــا پــدرم به مصرف تریاک 
اعتیاد داشت و همواره در دوران نوجوانی من یا یکی دیگر از 
خواهرانم را برای خرید مواد مخدر به منزل زن توزیع کننده ای 
می فرستاد که در نزدیکی محل سکونتمان زندگی می کرد و 
منزلش پاتوق معتادان بود. یک روز که برای خرید مواد رفتم 
پسر آن زن در خانه تنها بود به همین خاطر او با ترفندی مرا 
به درون خانه کشید و مورد آزار قرار داد. اگرچه خیلی گریه 
می کردم اما جرئت نکردم به کسی چیزی بگویم و این راز را 
پنهان کردم. یک سال بعد زمانی که 16سال بیشتر نداشتم 
عاشق پسری شدم که تبعه خارجی بود اما وقتی پدرم با ازدواج 
ما مخالفت کرد، شبانه وسایل شخصی ام را برداشتم و طبق 
قراری که با »غلام احمد« گذاشته بودم به همراه او به افغانستان 

رفتم و نامه ای برای خانواده ام نوشتم که از گناه من بگذرند!
آن زمان نمی دانستم به خاطر عشق خیابانی، بزرگ ترین 
اشتباه زندگی ام را مرتکب می شوم اما چاره دیگری نداشتم. 
خلاصه »غلام احمد« مرا نزد خانواده اش برد و خودش نیز 
که 20سال بیشتر نداشت به کارگری ساختمانی مشغول 
شد. از حق نگذریم خانواده او بسیار با من مهربان بودند و 
خیلی کمکم می کردند. آن جا به عقد »غلام احمد« درآمدم و 
صاحب دو فرزند شدم. خیلی به همسرم عشق می ورزیدم و او 
را دوست داشتم اما نمی دانم او از کجا متوجه ماجرای تلخی 
شد که در خانه فروشنده مواد مخدر برایم رخ داده بود. از آن 
روز به بعد روزگارم سیاه شد و »غلام احمد« مرا کتک می زد. 
در همین حال »غلام احمد« نیز متاسفانه به مصرف مواد مخدر 
آلوده شد و دیگر سرکار هم نمی رفت. من که از این وضعیت 
خسته شده بودم، تصمیم گرفتم به همراه فرزندانم به ایران 
بازگردم ولی همسرم نیز به همراه ما به مشهد آمد و زندگی 
مشترک ما درخانه پدرم ادامه یافت. در این جا سه فرزند دیگر 
هم به دنیا آوردم و در برابر آزار و اذیت های شوهرم سکوت می 
کردم چراکه می ترسیدم او راز مرا برای پدر و مادرش فاش 
کند. با وجود این »غلام احمد« در حالی همچنان مرا کتک 
می زد که به مصرف مواد مخدر صنعتی روی آورده بود و من 
برای مخارج زندگی خیاطی می کردم چراکه در افغانستان 
این هنر را از خانواده شوهرم آموخته بودم. در همین شرایط 
»غلام احمد« چند بار به اتهام مواد مخدر و سرقت دستگیر شد 
اما رفتارهایش تغییری نکرد. حالا دیگر فرزندانم بزرگ شده 
بودند و پسرم که20 سال داشت با کارگری به مخارج خانواده 
کمک می کرد ولی شوهرم برای تامین هزینه های اعتیادش به 
محل کار آن ها می رفت و با آبرو ریزی از آن ها پول می گرفت. 
هر بار هم که اعتراض می کردم با کمر بند و مشت و لگد به جانم 
می افتاد. این بار به محل کار دخترم رفته بود که به همین خاطر 
با او درگیر شدم و او تا سرحد مرگ مرا کتک زد که فرزندانم مرا 

نجات دادند اما ای کاش ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: اقدامات 
با معرفی زن مذکور به پزشکی قانونی در حالی  قانونی 
توسط نیروهای کلانتری طبرسی شمالی مشهد آغاز شد که 
بررسی های روان شناختی برای ادامه زندگی مشترک وی 

نیز ادامه یافت.
 ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

 توکلی- پیکر بی جان پدر و کودک  پنج ساله  اش  بعد 
از چند روز در کوهستان بردسیر پیدا شد. مدیرعامل 
ــرد: پیکر  جمعیت هــلال احمر استان کرمان بیان ک
بی جان این دو فرد که چند روز قبل در منطقه قلعه عسکر  
شهرستان بردسیر  مفقود شده بودند، روز دوشنبه  با 

همکاری نیروهای هلال احمر و انتظامی پیدا شد.
رضا فلاح ادامه داد: به دنبال تماس تلفنی با مرکز امداد 
و نجات و اعلام مفقودی دو نفر در روستای قلعه عسکر از 
توابع بخش لاله زار شهرستان بردسیر، دو  تیم امداد و 
نجات راهی  منطقه  مذکور شد.وی افزود: در این عملیات 

ــدادی از شعبه بردسیر با یک دستگاه  هفت نیروی ام
خــودرو آمبولانس و وانــت به محل حادثه عزیمت کرد 
که بعد ازجست وجو و پیمایش6 کیلومتر پیکر بی جان 
هردو فرد مفقود شده پیدا و به عوامل انتظامی تحویل 
شد.فرماندار بردسیر نیز اظهارکرد: این دو  فرد، پدر40 

ساله و کودک پنج ساله اش  بودند که به علت گم کردن 
مسیر و سرگردانی در کوهستان  به علت سرما و گرسنگی 
جان باختند.حمزه وفایی افزود:خانواده قربانیان اعلام 
کردند این پدر و پسرچندروز قبل به دلایل نامعلومی از 

خانه خارج شده بودند و از آنان خبری در دست نبود.

حوادث

پزشکی قانونی بر سلامت روانی متهم  به قتل مهر تایید زد

توکلـی -بـا اقـدام سـریع و قاطـع سـربازان گمنـام 
امـام زمـان )عـج( 2٩ قبضـه سـلاح کلـت کمـری در 
شهرسـتان کهنـوج بـا  متلاشـی شـدن یـک شـبکه  
قاچاق سـلاح و مهمات  کهنوج کشف شـد.به گزارش 
خراسـان، دادسـتان عمومـی و انقـلاب مرکـز اسـتان 
کرمان اظهار کـرد: پـس از اطـلاع اداره کل اطلاعات 
اسـتان از فعالیـت یـک شـبکه قاچـاق سـلاح در ایـن 
شهرسـتان و رصـد اطلاعاتـی، بـا دسـتور دادسـتان 

کهنـوج دسـتگیری اعضـای ایـن بانـد صـادر شـد.

قاضـی مهـدی بخشـی  برخـورد بـا باندهـای قاچـاق 
سـلاح و مهمـات کشـف  را در زمینـه  تامیـن امنیـت 
پایـدار منطقـه مهـم دانسـت و افـزود: بـا اقـدام سـریع 
و قاطـع سـربازان گمنـام امـام زمـان )عـج( در اداره 
اطلاعـات شهرسـتان کهنـوج، سـلاح های مذکـور 

کشـف و یـک نفـر در ایـن خصـوص  دسـتگیر شـد.
مدعی العمـوم در اسـتان کرمان  تاکید کرد:  دسـتگاه 
قضایـی هیـچ مماشـاتی بـا مخـلان نظـم و امنیـت 

نخواهـد داشـت.

ــد  چــهــار نــفــره ســارقــان ســیــم بـــرق با  ــان تــوکــلــی  - ب
کشف106فقره سرقت سیم و کابل در سیرجان متلاشی 
شد.به گــزارش خراسان،فرمانده انتظامی سیرجان  
بیان کرد: به دنبال  افزایش  سرقت سیم برق با شیوه و 
شگردهایی مشابه در مناطقی از این  شهرستان، نیروهای 
پلیس آگاهی با پیگیری های بی وقفه  چهار  متهم  مرتبط  
در این سرقت ها را شناسایی و آنان را در هنگام  سرقت طی 
یک عملیات تعقیب و مراقبت دستگیر کردند. سرهنگ 
جواد خواجه پور ادامه داد: متهمان در مواجهه با شواهد 

و مدارك موجود به 106 فقره سرقت سیم برق از نقاط 
مختلف شهرستان سیرجان مقدار به 10هــزار متر که 
ارزش آن ها از سوی کارشناسان بالغ بر120 میلیارد ریال 

برآورد شد اعتراف کردند. 
این مسئول  انتظامی با بیان این که این متهمان در سایر 
نقاط استان هم اقدام به سرقت کرده اند و هماهنگی 
های لازم در این زمینه  با سایر شهرستان ها به عمل آمده 
است خاطرنشان کرد: این  سارقان  پس از تکمیل پرونده و 

بازجویی های بعدی به مراجع قضایی  تحویل شدند

باند دزدان میلیاردی متلاشی شد  توقیف محموله سلاح کلت کمری 

سیدخلیل سجادپور– با اعلام نظر پزشکی قانونی درباره 
سلامت روانی متهم به قتل 50 ساله ای که مدعی بود برای 
مبارزه با اعتیاد به پا خاسته است،تحقیقات در این پرونده 
جنایی با صدرو کیفر خواست تکمیل شد و عامل این جنایت 

به زودی پای میز محاکمه می نشیند.
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، عصر یازدهم 
مرداد گذشته بود که ولوله وحشتناکی در پارک لاله انتهای 
خیابان وحید 21 به راه افتاد. مردی که دسته کارد بزرگی 
را در دست می فشرد، فریادزنان به سوی نیمکت نشینان 
پارک هجوم برد و صحنه دلهره آوری را به راه انداخت. 
پارک نشینان با چهره ای وحشت زده هر کدام به سویی می 
گریختند و مرد مهاجم که بسیار خشمگین به نظر می رسید 
عربده کشان به طرف جوانی حمله ور شد که مقابل کارد 
هولناک وی قرار گرفته بود؛ اما جوان  مذکور با حرکتی 

سریع از چنگ مهاجم گریخت و خودش را به داخل حیاط 
یک منزل مسکونی انداخت. مرد عصبانی که فهمید دیگر 
به آن جوان دسترسی ندارد با چهره ای ترسناک به سوی 
مرد جوان دیگری هجوم برد که در یک مغازه غیرتجاری 

مشغول خرید و فروش ضایعات و نان خشک بود. 
گزارش روزنامه خراسان حاکی است: در حالی که هنوز 
اهالی محل و رهگذران در بهت و حیرت از رفتارهای 
وحشتناک مرد چاقو کش بودند، او تیغه کارد را بر پیکر 
جوان 37 ساله ضایعات فروش فرود آورد و هنگامی از 
مغازه 12متری خارج شد که قطرات خون از تیغه چاقویش 
روی زمین می چکید. برخی از پارک نشینان و رهگذران 
با دیدن این صحنه هولناک، به سوی مرد مهاجم دویدند و 
او را در همان چهارراه سوم خیابان وحید به دام انداختند. 
طولی نکشید که نیروهای کلانتری میرزا کوچک خان 
و امدادگران اورژانس از راه رسیدند؛ اما جوان ضایعات 
فروش جان خود را بر اثر عوارض ناشی از اصابت کارد از 
دست داد و ضارب نیز به کلانتری انتقال یافت. دقایقی بعد 
با گزارش ماجرای  این جنایت وحشتناک به قاضی ویژه قتل 
عمد،تحقیقات قضایی با حضور قاضی دکتر صادق صفری 
در محل وقوع قتل آغاز شد. اما رفتار های غیرمتعارف و 
اظهارات شبهه آمیز غلامرضا)متهم به قتل( حکایت از بروز 
علایمی از بیماری روانی داشت چراکه تحقیقات میدانی 
مقام قضایی نشان داد او حدود یک ساعت قبل از جنایت، 
در میان جمعیتی که برای عزاداری محرم حاضر می شدند، 
فریاد زده بود »برایم دعا کنید. می خواهم یک نفر را بکشم!« 
در واقع ادعا می کرد به مبارزه با اعتیاد برخاسته است و به 
دنبال  افراد معتاد می گشت تا آن ها را از روی زمین حذف 
کند . او حتی شعارهایی را که به قول خودش شعارهای 
ــت، روی دیــوارهــای محله می نوشت و  کاندیدایی اس
گاهی نیز رفتارهای خارج از عرف داشت. در همین حال 
یکی از شاهدان این صحنه دلهره آور به قاضی صفری 
گفت: وقتی به محل رسیدم، محمدرمضانی )مقتول( 

ــت روی شکمش  دس
گذاشته بود و از مغازه 
ــد کــه مــردم  بــیــرون آم
نیز بــه دنــبــال مهاجم 
دویــدنــد. یکی دیگر 
از شاهدان هم اظهار 
ــرد مهاجم  ــت: م داشـ
ــاس هــای  ــب ــی ل ــاه گ
رزمی تکواندوکاران را 
می پوشید و از نیروهای 
تــکــاوری پلیس تقلید 
و ادعا می کرد که یک 

کماندو است! 
ــا بـــــر گـــــــزارش  ــ ــن ــ ب
روزنــامــه  اختصاصی 
خراسان، این متهم که 
در جلسات بازپرسی 

نیز بیان می کرد: به بچه های محل هم گفتم من برای 
مبارزه با قاچاقچیان بین المللی می روم که ماموران 
کلانتری میرزا کوچک خان هم آن ها را می شناسند! 
چنین وانمود می کرد که به نوشتن شعارهای کماندویی 
علاقه دارد و بدین ترتیب خود را مبتلا به بیماری روانی 

جلوه می داد.
این گونه بود که قاضی شعبه 208 دادسرای عمومی و 
انقلاب مشهد، با صدور دستوری ویژه »غلامرضا-الف« را 
به پزشکی قانونی معرفی کرد تا متخصصان روان پزشکی 
نظر خود را درباره رفتارهای شبهه آمیز وی به دادسرا 

اعلام کنند.
مدتی بعد کارشناسان و متخصصان پزشکی قانونی به 
ریاست دکتر نادریان)رئیس واحد روان پزشکی مشهد( 
به بررسی سوابق پزشکی متهم پرداختند و معاینات 
و مصاحبه های تخصصی را ادامــه دادنــد اما درنهایت 

پزشکان قانونی، سلامت روانی وی را در ارتکاب جنایت 
مذکور تایید کردند.

در همین حال بنا بر نظر متخصصان روان پزشکی، این 
متهم دارای اختلال شخصیت ضد اجتماعی است و علایم 
خُلقی دارد اما شواهدی محرز نشد که موید سلب قوه تمیز 

و اراده وی در ارتکاب جنایت باشد.
به گزارش روزنامه خراسان، با اعلام این نظر کارشناسی، 
مقدمات بازسازی صحنه قتل با نظارت سرهنگ نجفی 
)رئیس اداره قتل عمد آگاهی( فراهم شد و متهم مذکور 
به تشریح جزئیات قتل جوان37 ساله پرداخت و در ادامه 
چگونگی وارد کردن ضربات کارد را در حضور قاضی 
دکتر قاضی صفری بیان کرد. در همین حال و با تکمیل 
تایید  با  پرونده  ایــن  تحقیقات قضایی،کیفر خواست 
نماینده دادستان مرکز خراسان رضوی صادر شد و بدین 
ترتیب »غلامرضا-الف« به زودی در دادگاه کیفری یک 

خراسان رضوی پای میز محاکمه می نشیند.

جنایت در هاله ای از ادعای جنون!

پدر و پسر روستایی در سرما جان باختند
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تصویری از صحنه بازسازی جنایت


